
در راه مسيح پردة دل را بدريدن چه خوشست
بر نام مسيح جمله و بيتي بسرودن چه خوشست 

چون راه نجات و لطف و شادي در اوست
در پشت سرش به سر دويدن چه خوشست

يا گر به تو دست و پا و جان بر دل نيست
در راه مسيحا به سر و سينه خزيدن چه خوشست

آري چه خوشست به دل رود منجي عالم عيسي
آنگه كه دويدي به وصال او رسيدن چه خوشست  

چون باده خور و مست نداند غم و اندوه
پس جام خدا نوش و ببين بادة عيسي بچشيدن چه خوشست  

خوش باشد هر آنكس كه به انكار خود و قبول عيسي پرداخت 
ني اسم خود و به اسم عيسي طلبيدن چه خوشست


